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 ها و فرصت هاچالش ؛یاخلار تادر ترب لتاکاربست اخلاق فض یبررس

در تربیت اخلاقی؛  فضیلت بررسی کاربست اخلاق
ها ها و فرصتچالش

∗

 چکیده
هاسیت. ایین منش انسان ، پرداختن به مسئله  فضالت ارسطویی قهای مشترک در ماان مدافعان اخلااز نگرانی یکی
، پیس از ایایای تعلیام و تربایت بیوده پژوهشیگران ییوزه   مداره   موردبه طور خاص  ،ئله که در دو ررن گذشتهمس

پیاش ، محور در تربایت اخلارییست عملی رویکردهای فضالتسوی کارببه ـ 7۵70 در دهه   ـ فضالت اخلاق
محیور بیه به مینش ییا اخیلاق فضیالتهای جدیدی در برابر اخلاق متکی ، چالشکنون ان تات. از  ن زمرفته اس

و عمومیا  خیودِ وجیود  نداگرایان مطرح شدهها از سوی طرفداران اخلاق مراربت و مورعات ن وجود  مده که عمده  
، نخسیت تا کوشامی و انتقادی میی تحلالبه روش ،رود. در این مقاله، زیر سؤال میطور ضمنی فضالتهمنش و ب

پردازیم که  یا بر مبنای فهیم ارسیطویی کیه ی کنام و سپس به این مسئله میها را بررسچالشبودن این  جدّی مازان
یافتنی و توانید هیدفی دسیت، میانسیان یکیامالگیویی از ییک  ارائیه   ،داندفضالت را ناازمند یکمت عملی می

هیدف از تربایت  ،چنیان نباشیدباشد؟ و اگر  ،ویژه کودکان و نوجوانانبهواخلاری افراد جامعه  معقول برای تربات
محیور چیه خواهید بیود؟ واکیاوی ماهایت ایین هیدف و جایگیاه  ن در سیامای کلیی زنیدگی فضالت اخلاریِ 

ایین  مطیرح شیده در ایی ، از دیگیر مبمندهایی مؤثر در رشد عامل فضیالتانی از شاوه، همراه با تباامروز انسان
 مقاله هستند.

 هاکلیدواژه
 ، ارسطو.، یکمت عملی، تربات اخلاریپرورش منش ،اخلاق مراربت، اخلاق فضالت
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مقدمه .5

توانید راهنمیای ، میدماسنتی است که به تعبار ر   یکی از عناصر کلادی اخلاقِ  ،محوریفضالت
هیای روییی و یایاتی کیه بیه ارتقیای توانایی ؛ه باشیدفتییاخوبی برای نال به یااتی والا و رشد

، های اخلاریی میدرنرسد نظریه، اما به نظر میانجامد دمی می بالقوه   تعدادهایاسیافتن  فعلات
ایین بیوده اسیت کیه جهیان اند و باشتر تمرکزشان بر از اهمات ارتقای معنوی زندگی غفلت کرده

 ها پیاشتر کنند. اشکالی که در پایروی از ایین نظرییهکنترللنوعی رابتر و بهاخلاری ما را کوچک
وارعایت  های خود نایز جامیه  ، به  رمانتوانند در عان غفلت از خود، این است که افراد میید می

سازی نسیل امیروز اخلاری را به سمت  ماده های،  موزهمحور، دیدگاه فضالتبپوشانند. در مقابل
کند تا میکمک  برد. این مهمدن و رسادن به والاترین مدار  انسانی پاش میش مندبرای فضالت

هییای عییاطفی مناسییب و توانییایی بلکییه گرایش، هییای درسییتتنها عادت دمییی از کییودکی نییه
چازی که ؛ بااموزد« یکمت عملی»بر مبنای ناز را  یاتای یاخلارهای گاری در مورعاتتصمام

 شود. ساس میخوبی ایموزشی و ترباتی روزگار ما بههای  ریزیخلأ  ن در برنامه
رشد شخصیات  ، چندان به مسئله  های تربات اخلاری در دوران معاصربرنامه ،درسبه نظر می

کیه  ییالی اند. دراشیتهاول به تغاایر رفتیار توجیه د در درجه   و اندمندی بها ندادهفضالت در سایه  
 ــ ها و ییالات عیاطفی، ضمن اهمایت بیه خواسیتهرمحوتفضال مبتنی بر رشد اخلاریِ  برنامه  

و  بخشیاده اخلاری را ارتقیا های پاچاده  ها برای داوری نقادانه در مورعاتتوانایی  ن ـ بجای افراد
 ــ تظیار داشیت کیه افیراد جامعیهتیوان ان، نمیدهد. البتهدست می ناز الگوهای عملی خوبی به

ها را در مسار کسیب فضیالت توان  ن، اما میفضالت شوند با ملا  کا ـ اساس سنت ارسطویی بر
ار داد و برای رسادن به کمال اخلاری خود یاری کرد.رر

، در این مقاله سیعی خیواهام کیرد بیا با توجه به نقش تربات اخلاری در کسب فضالت فردی
مچنان بیر ایین محور مواجه شویم. ههای موجود در مسار تربات اخلاری فضالتچالش برخی
،  موزشی اثربخش و مفاد انتظار داشته باشامم توانام از یک نظاکنام که  نچه میت تکاه میوارعا

مند ناسییت، بلکییه باییید چاییزی را هییدف رییرار دهییام کییه  ن را غایت فضییالتبییه ترباییت افییرادِ 
زیستن را  یکامانه یام تا ، در پی راهکارهایی برمیروانهم نامام. ازمی «عملی پرورده یکمت»
دسیت  ورییم. میا بایید   میوزش اخلاریی بیهق ، از طرییعنوان یک هدف معقول و رابل وصولبه

دارنید و پذیر و پیاک بیدانام کیه در مسیار کسیب فضیالت گیام برمیلامکودکان را اشخاصی تع
ضیمن اشیاره بیه برخیی  ،نهاییت قل و توانیایی محیدودی هسیتند. درع دارای روه   ،یال عان در
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، چگیونگی کاربسیت ودشیهای وارعی انجیام می موزش اخلاری که در محاق زمانه   ها درتلاش
شد اخلاری کودکیان و کنام و پاشنهاداتی را در راستای کمک به ر  میهای فضالت را بررسی مؤلفه

 دهام.نوجوانان ارائه می

 مراقبت و مسئلهٔ  فضیلت . اخلاق3

ن جیایگزین مناسیبی بیرای عنوا، بیهدر کنار اخلاق فضالت« اخلاق مراربت»، های اخاردر دهه
مطیرح شیده اسیت. ایین رویکیرد کیه  ـدر مواجهه با مسئلۀ تربات اخلاری  ـی مدرن هارویکرد

در مدت کوتاهی ، توانست اخلاق پدید  مد فضالت در یوزه فلسفۀ چندی پس از ایاای اخلاق
ماهایت  ن  میوردهایی در مچنیان ابهامیات و پرسیش، هرا به خود جلب کند. البته بسااریتوجه 

که  ییا اخیلاق مراربیت و  مثل این؛ انداز سوی منتقدان باان شده و رق مختلفط وجود دارد که به
ا اخیلاق مراربیت کنند؟  ییرا دنبال می هدفاند در یک بدن و هر دو یک فضالت دو روح اخلاق

ه کمکی به یل معضلات اخلاری کیرده کیه صورتی است از اخلاق فضالت؟ اخلاق مراربت چ
چنیدان ضیروری ای نه، تنها ضمامهو  یا این دیدگاه دهنامو ناتوان م یل  ن ناکافضالت از  اخلاق

 دازیم.پرمی زمانههای مطرح در این به نقد و بررسی پاسخ ،به اخلاق مدرن است؟ در ادامه

 . تبیین دیدگاه نادینگز5. 3

کیه  سیت، از کسیانی ا میوزش و از پاشیگامان فلسیفه   ع جدّی اخلاق مراربیت، مدافنِل نادینگز
 اصیل مراربیت بایید شیالوده   کیه . او معتقد اسیتداردبت به تربات اخلاری نگر نسموضعی زنانه

های خیوب و پیرورش انسیان ،یهای اخلاری ررار گارد و اگر هدف تربایت اخلاریگاریتصمام
های ، شیاوهاوبه اخلاق اصلاح شیود. بیه بیاور  کنونی مردانه   ، لازمست نگرشباشدد منفضالت

و  نانسبت به ریوان یبه خشونت دارند و یت لیتما »اند که ی طرایی شدهبرای تربات افراد ریجا
« انیدملایظهیبی زاین کنندیم تیبار یماخشونت لاتیتما نیکه بالمآل از ا یاخلار یمنشورها

(Noddings, 2002, p. 102) هاینگیر بیه شیاوهتوان با افیزودن رویکردهیای زنانیهشکل را میین مو ا 
رباتی اصلاح کرد.ت

کنید و تربات اخلاریی معرفیی می ترین شاوه  شدهترین و شناختهمنش را کهن ، پرورشِ نادینگز
، نیاموفق و هیای ترباتیی در دوران معاصیر، روشاونظیر  یابد. ازق ارسطو می ن را در اخلا ریشه  
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ان این کاستی باشد. نادینگز برمناسبی برای ج تواند جایگزیناند و اخلاق مراربت میمعاوب بوده
 مینش در ییوزه   های پیرورشِ بیه محیدودیت، سعادت و تعلیم و ت بیات، با عنوان در اثر مهمش

، توصاه برای پرورش مینش موردشود که فضایل کند و مدعی میی فضالت اشاره میشناسمفهوم
پیردازد و از ، میانیداجماع مورد یند. او به فضایلی که عموما  شمار نمی هم فضالت به« هماشه»

، ورتیی کسیی مثیالگزینید. بیرای ، شیجاعت و پشیتکار را برمیصیدارت تِ این ماان سه فضیال
بیر زبیان  ای را، شیاید کیلام صیادرانهک و صریح باشد، ر  گستاخانه یا از سر خودنمایی طرزی به

نجش خاطر اطرافاانش شود د موجب رانتومی زیراانه ناست؛ مند، اما رفتارش فضالتجاری کند
ایید ناز بر این باور اسیت کیه نب« شجاعت» موردای برانگازد. نادینگز در ، فتنهجایا با صدارت بی

الت ناسیت و ناز همواره یک فضی« پشتکار». گذار انتحاری را فضالت دانستباکی یک بمببی
، ، تأکاید بیر پشیتکارباشیدر عهیده دارد نبی تکیالافی کیه نایی فرد در ید و انیدازه  در جایی که توا

 ،چازهماشیه در همیه»کوشی ییا تکیرار ایین راعیده کیه اصرار بر سخت موردست. در این نابجا
، یک ماشیان تعدبات متحرک یا از دانشجوی نامستواند از فرد عادی یک ر  تنها می« پرتلاش باش

.(Noddings, 2003, pp. 159-167)بسازد علمی ناراضی 
، نادینگز معتقد است که فضایل ارسیطویی ایتمیالا  باشیتر مناسیب ییک شیخص افزون بر این

ها در شرایق متفیاوتی ، انسانامروز؛ زیرا در دناای جدید اصال و متمدن یونانی باشند تا انسان مدرن
ن نیاهمچ او دهنید.هیای اشیرافی باسیتانی نمییگر اهمایت چنیدانی بیه ارزشکنند و دزندگی می

توصیاف « تلاشی عامدانه بیرای فروکیردن فضیایل در ذهین افیراد»های فعلی پرورش منش را طرح
های ایین ریشه اند.گارانه تأدیبی و یا تلقان فکری همراهتهای سخکارگاری روش کند که گاه با بهمی

 د کرد:، رصرباتت تعلام و و سخنران مشهور یوزه   ، نویسندهباان فرانک فلاناگان توان درنقد را می
، ریدر و پرور کهینپاوند با یک سنت رهرمیان واسطه  سو بهامروزه پرورش منش از یک

ریم و خشین همچیون ، بیی، به تندبادهایی سرددیگرمنزلت کمتری یافته و از سوی 
یا یک نگرش مسیاحی پرریدرت کیه « مردانه»های ،  رمانرفتار غارانسانی با کودکان

تیوجهی دیگیران ، رلدری و بی، سوءاستفادهی سکوت در برابر بدرفتارینااغلب به مع
موجبات  ،ر باشتر موارد، دبه این صورت« دهی منششکل»، گرفتار  مده است. بوده

بهبود ردرت تماایز اخلاریی را کند تا ، جسارت و بدرفتاری باشتر را فراهم میدرشتی
(Flanagan, 1996). 

، تیلاش انگارنیدفضیالت می که برخی اخلاق مراربت را صورتی از اخلاقنکته  این رک، با دنادینگز
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 اساسییا  بییر ،، اخییلاق مراربییته بییاور اوکنیید اییین دو دیییدگاه را از یکییدیگر تفکاییک کنیید. بییمی
فیرد ییا »، کیه اخیلاق فضیالت ییالی ، درشیده گی بنیانزدییک و وابسیت ، رابطیه  «محیوریدیگر»

یفیظ  همیواره دغدغیه   ،روایین دانید و ازدگی اخلاری را کاملا  تعاملی میت. او زناس« محور عامل
مدلی ترباتیی ایجیاد کنید  تا مراربت در پی این ناست ، اخلاقاورا دارد. از منظر « مناسبات مراربتی»

همچنییان ، اعتنییا بییه اوضییاع نامسییاعد جهییان پارامونشییانکییه بیکییه خروجییی  ن افییرادی باشییند 
اند. درست است کیه میا مشیتاق چنیان چایزی گونهکه ردیسان این ندانه رفتار کنند؛ چنانمفضالت

، دور از تصور و دسترس انسیان عیادی اسیت و اصیرار نکه  رمان ردیسانه زیست ، اما فهم اینهستام
 ــ ریپروبه جای ریدیس ـ از وجوه تراژیک زندگی است. پس ،سازدتر میفرد را دشوار یااتِ  ،بر  ن

و میدارس را بیه  کیرد، تمرکیز باید بر ایجاد شرایطی کیه ایتمیال اخلاریی زیسیتن را افیزایش دهید
 .(Noddings, 2002, p. 9) بودن هم ممکن و هم جذاب باشد ، خوبهاهایی تبدیل کرد که در  نمکان

 رسینقد و بر . 3. 3

تأیاید عمیوم بیا فضیایل  میورد یلِ توان به نادینگز گرفت  ن اسیت کیه فضیایکی از اشکالاتی که می
، دهید، فهمی که او از سه فضالت یادشده ارائیه میروانهم تأیاد ارسطویی یکسان ناستند و از مورد

در ، ارسیطو د.ک لفظیی دارنیتنها اشترا ، این فضایل  تربا نگرش ارسطو همخوانی ندارد. به باان دراق
بیالا از فضیایل اخلاریی را معرفیی و  ، فهرستی بلندوساخاخلاق نیکوم، چهارم و پنجم بخش سوم
 فضیالت   ،که در نظر عموم هاییای از ویژگیمجموعه منزله  ، اما این فهرست را نباید بهکندتحلال می

توسیق  ،هیاضیالت شیمردن ایین ویژگی، تلقی کیرد؛ زییرا داوری در خصیوص فروندشمار می به
« اصیال فضیایل»ها این ،اینتایربه تعبار مک«. مردم ه  عام»ه ن ،انجام شده است« اصحاب فضالت»

رور و ییا کسیانی وری افراد شَی، ارسطو بان داوارع هستند که به فضایل کامل و غایی ناز مشهورند. در
، مندهای فضیالتسیوی انسیانا یکم صیادره از ، بکه هنوز در ابتدای مسار تربات اخلاری هستند

 .(MacIntyre, 1988, p. 6)دو دسته انتظار یکسانی ندارد  هرز تفاوت رائل است و ا
ربیوط بیه هیر رفتارهیای م چنید سینخِ  دوم در خصوص دیدگاه نادینگز  ن است کیه هیر نکته  
امیا ایین بیدان ، باشدارسطو  ممکن است تنها مختص شرایق اجتماعی و تاریخی زمانه   ،فضالت

، در طول تیاریخ دچیار محیدودیت یلِ متفاوتضاهای مطابق با فمعنا ناست که یالات و نگرش
 ، تنهیا خیودِ گرایانفضیالتنظر در  ،دانامطور که می. همان(Irwin, 1985, p. xvii)اند یکسانی شده

مند فتارهیای شیخص فضیالتهایی کیه بیا ربلکه یالات و نگرش، اعمال و رفتارها مهم ناستند
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مند در یونیان فضیالت رفتار یک فیرد اصیالِ  ،رواین از د.اهمات دارن ،به همان اندازه همراهند ناز
، ف دانستن اعمال متفاوتصر ، بهوارع مدرن باشد. در مندِ فرد فضالت باتواند متفاوت باستان می

، دیگیر فضیایل موردبه همان ترتاب در  توان یکم کرد که یک نفر شجاع است و دیگری نه ونمی
هیای درسیت هیا و یالتارهیا بر میده از نگرش یا این اعمال و رفت اممهم  ن است که بپرسبلکه 

ای دیگیر هرچند در زمانه ؛د باشندمنتوانستند فضالت، هر یک از این دو میرواین هستند یا نه. از
هیای مشیابهی ، یالات و نگرشمند بودندضالتهای متفاوت عمل کنند. اگر هر دو فو به روش

 .انجامادمی مده رفتار در شرایق گوناگون پاش نحوه   موردها در رست  ند داشتند که به داوری
، ش مینش در دوران معاصیر وارد باشیدپیرور که اگر انتقادات نادینگز نسبت به شیاوه    ن ،سوم

که چنان  یالی ، درا کند و  ن را ناکار مد جلوه دهدفضالت زاویه پاد پرورش منش باید با اخلاق
هیا دفیاع سطویی ناست. فضایلی کیه دییدگاه کلاسیاک از  نفضالت ار وجه اخلاقمتای هجمه

، یسیاب  ینیدفضیالت به یطی خیاص  های منشی مستقلی ناستند که تنها در شرا، ویژگیکندمی
که کاهش ارزش و اعتبار پیرورش مینش ییا  بلکه فضایلی کامل و هماشگی هستند. بدیهی است

یسیاب خطیای ارسیطو و تیوان بهکند را نمیکه فلاناگان اشاره می ئلشدن  ن به برخی مسا  لوده
 مدافعانش گذاشت.

جیاد شیرایق مناسیب بیرای زنیدگی اخلاریی که توجه اصلی نادینگز تنهیا بیه ای  خر این نکته  
، ایجیاد شیرایق بهتیر بیرای رسیدو به نظر می ، نه پرورش فضایل به شکلی خاصمعطوف است

 ،یاخلاری لیشانس خوب بودن و نه کسب فضیا شیافزا یباشد برا یشتلا فا  صر، اخلاری زیستن
موهبییت  (۵؛ فضییایل (7 :دو مؤلفییه اسییت یسییعادتمند دارا ی، زنییدگارسییطو شییه  یامییا در اند

، امیا لازم است الی برای یک زندگی شکوفااربمندی و خوشکه فضالت ، با ایناربالی. البتهخوش
، یتی اگیر داندبدبخت می ،یال هر رور را در، انسان شَ ناست. ارسطو برنقش و ارزش این دو برا

 دمی یتی ورتی خایرات  که معتقد است ،د و از سوی دیگرا شونخارات بارونی کاملا  برایش مهاّ 
روزی ، خوشیبخت اسیت و بیه تایرهمند باری بمانید، مادام که فضالتبارونی را ناز از دست دهد

در بیاب  ــ فلسفه یونان استاد برجسته   ـ 1. تِرِنس ایروین(70۵۵ ، صب 7017، طورس)اشود گرفتار نمی
ما به بنیایی کیه شیالوده  ن »گوید: می ،زندگی ارزنده و سعادتمند نقش فضالت و رذیلت در یک

لک یا ته،  ن بنا تنها مسبرجا باشد ، اما مادام که زیربنای اصلی پامگویا، ویرانه میفروریخته باشد

1. Terence Irwin
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جیزء »، ، فضیالتارسیطو نظیر. در (Irwin, 1994, p. 177)«  یدیساب میهای روبنایی بهبا  ساب
 شیتراب یدر سعادت  دم لتا ن است. سهمِ فض یاصل یربنایهمان ز ای« یااتی سعادتیاکم و 
 .دارند ی، ارزش کمتربا  ن سهیدر مقا رات  اخ گریو د است یگرید رااز هر خ
، مفهوم مدرن و معاصر فضالت ، انتقادات نادینگز در باب پرورش منشه شدشاهدم که چنان

شیود. یتیی اشیارات مهیم او در فضیایل سینتی ارسیطویی مربیوط نمی را نشانه گرفته است و به
 ،شود. از سیوییوسق ارسطویی باان می بح  یدِّ  ، همان نکاتی است که درفضایل فردی مورد

تنها معرفیت ، نیهگزینی مناسبات مبتنی بر مراربت و غمخواری نازد او بر جایکارسد تأمی نظر به
بلکه از اهمات و ارزش نامحیدود فضیایل بیرای نایل بیه ییک زنیدگی ، دکنای به ما عرضه نمیتازه

وری از همدلی و همیدردی ای به ص  اندازه ی رشد فضالت تاهرچند شاید برا .کاهدسعادتمند ناز می
، بسیاار شیودر میوجیود ایین امیور ماسّی واسیطه  به ، اما این نگرش که کسب فضالت تنهادنااز باش
 ، ارزش چندانی نخواهند داشت.، سخن از مراربت بدون رشد فضایلوارع بانانه است. درخوش

ها. واکاوی دیگر دیدگاه3.2

حدود به نیادینگز و امثیال م ، تنهادهد که فهم نادرست ماهات فضایل ارسطویینشان می هایرسبر
کننید کیه میتلقیی  هیاییگرایش ــ غلیق بیه ــ ل رایناز فضابلکه شماری از محققان ، او ناست

 و نیداها عنوان ویژگی خیوب ییا اجتمیاعی دادهتوان در رفتار فرد مشاهده کرد و به  نرایتی می به
ای را رفتیاری کلاشیهکیه مسیتقلا   ندفعالی هست های، صرفا  گرایشاند که فضایلیتی برخی گفته

م ، امیا مسیلّ (Kamtekar, 2004, pp. 485-486) استدلال افیراد کیاری ندارنید دهند و با نحوه  بروز می
 ،ی یکمت عملیی، بدون همراههای مثبتها و ظرفاتجاذبه ، با وجود همه  است که این صفات

هیای ، ویژگی، بدون یکمت عملیترتابن توانند معادل معنای سنتی فضایل باشند. به همانمی
 شمار  یند.  توانند فضالت بهشی نادینگز ناز نمینِ مَ 

فضالت در سودای استنباط فضایل از دل اعمیال ییا یتیی  ، یاماان اخلاقاشاره شدکه  چنان
، بیه رتیاناستند.  نان در کنار تحلال نیوع رف ـ تحسان باشندرابل هه هم کانداز هر ـ الگوهای عمل

میان ، توأهیا، به عناصر عاطفی و عقلانی گرایشوارع درو  پردازندچگونگی انجام  ن رفتار ناز می
 توجه دارند.

کیه « با صادایی متفااوت»شناس مشهور  مریکایی و صایب اثر تأثارگذار ، روانکارول گالاگان
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 بسییوطی در رابطییه بییا نحییوه  م ، تحقاقییاتخواننییدگییذار اخییلاق مراربییت میبسییااری او را بناان
، «نگیرعدالت»را های اخلاری زنان و مردان انجام داده است. او گرایش اخلاری مردان گاریتصمام

تکاه بر مراربیت از  ا، ب«نگرمسئولات»با تأکاد بر یقوق افراد و ایترام به  ن و گرایش اخلاری زنان را 
دانید. بیا توجیه بیه یمن یکپارچگی این دو گرایش میتضپندارد و رشد اخلاری انسان را میدیگران م

های دییدگاه او اند تا شیباهتان تلاش کردهنظر، برخی از صایبگالاگان بودن کارِ  اهمات و مبنایی
اخلاق مراربیت را بهتیر درک  فضالت و اخلاق رابطه   ،و از این رهگذر کرده را با تفکر ارسطو بررسی

 ــ شناس هلندی و متخصیص علیوم اجتمیاعیجامعه  ـخانم کومتِر تهکنند. یکی از این افراد برجس
جای اصیول به»هر دو  که داند: نخست  ننزدیک می است که این دو رویکرد را از چند جهت به هم

 منیدیِ وریوع و زمانه ، چگیونگیِ ایاتئجز بیر ــ معرفت اخلاری عنوان جوهره  به  ـانتزاعی و فراگار
 ــ، رصد روابق متقابیل انسیانی ویکردردر هر دو  که ن کنند؛ دومکز میمرت« عمل انسان پاچاده  

بر نقش عواطیف و هاجانیات در اخیلاق تأکاید  که است؛ سوم  نبساار مهم  ـ برای داوری بهتر
غرضانه نسبت به دیگیران را پذیری بیو مسئولات، مراربت دوستی، نوعهر دوکه دارند و چهارم  ن

 . (Komter, 1995, pp. 157-159)دانند زنان مربوط می طه  به یا
گرایی عیام ـ برخلاف گالاگیان ـها تنها ظاهری هستند و ارسطو این شباهت اما ،نظر کومتر از

ن عنوا، بیهمندیسیتدلال را مقابیل فضیالت، عدالت را در برابر مراربت و اگراییرا در برابر خاص
، کیومتر سیامای ارسیطویی روانهمی . از(Komter, 1995, p. 166)انید بینم ،ناپذیراضداد اجتناب

 ن اضیداد را  ــ بیه پایروی از ارسیطو ــ، اگیر رسیدبیه نظیر می. دانیدتیر میاخلاق را یکپارچه
 ر را پذیرفت.توان ارزیابی کومت، میندانام« ذاتی اضداد»

. فضیلت و پرورش منش2

 شیترابرو است. مشکلات و موانعی روبه در تربات اخلاری با لتفضا کاربست اخلاق ،تردیدبی
شیود و های منشی مطیرح میکه پارامون ویژگی اخلاق است ۀدر فلسف یموانع یاصل مبایث نیا

را نایز بیه چیالش « فهیوم مینشم»، خیودِ فالسوفان متیأخر گاه تا جایی پاش رفته که یتی برخی
 ـ اخلاری گراییفالسوف  مریکایی و از مدافعان نسبی ـ هارمنت ، گالبرمثال عنوان اند. بهکشاده

کنید کیه ادعیا می« هیای منشییبدون ویژگی ،اخلاق فضالت»رانگاز بای با عنوان بح در مقاله
پایدار با یکدیگر متفیاوت باشیند و  های منشیِ لحاظ ویژگی به ،هاچ شاهدی وجود ندارد که افراد
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تیوان بیر یها و دیگر ابعاد وجودی افراد را لزوما  نم، توانایی، اهدافترفها در مع، تفاوترواین از
، های منشیِ پاییدارها تحلال کرد. مراد او از ویژگیپایدار  ن های منشیِ ها در ویژگیمبنای تفاوت

تربایت اخلاریی از طرییق  ،در شیرایق مختلیف اسیت. هیارمنهیا ماندگاری نسیبی و بیروز  ن
. او در (Harman, 2001, p. 122)دانید رفتارهای معمول اخلاریی لازم نمیرای بروز ب را« منش رشد»

 «نشمَی»یتی منکر وجیود چایزی بیه نیام « شناسیاخلاق و زبان فلسفۀ»، با عنوان گریمقاله دی
، چازی تحت عنیوان سیاختن ان گفت که در باور ویتومی تبع  ن و به (Harman, 2000)شده است 
ماند.محور ناز به جا نمیفضالت منش لاقاخمنش و یا 

گیردد مطالعاتی در باب ماهات منش برمییبه  ،مبنای این اتهامات جدّی علاه اخلاق فضالت
هیای بنایاد پیژوهش»بیا همکیاری و « مرکز تحقاقات علوم انسیانی دانشیگاه کلمبایا»که توسق 

ابل تأمل ایین مطالعیه نشیان ر انجام گرفت. نتاا  7۵00و  7۵۵1های سالدر « اجتماعی و دینی
شیود های گونیاگون یافیت نمیمندانه در مورعاتداد که همبستگی زیادی ماان رفتارهای فضالت

(Kupperman, 1991, p. 112) .لحییاظ مییورعاتی اثبییات  ، سییازگاری رفتارهییای افییراد ازوارییع در
تار فرد تمایل به همگرایی با رف»، هامحققان دریافتند که در طاف وساعی از مورعاتبلکه ،ردیدنگ

 واسیطه   ، رفتار متفیاوت افیراد بیهدیگر عبارتبه«. ها دارده  ن مورعاتهنجارهای رفتاری مربوط ب
 .(Kamtekar, 2004, p. 458)ها شود تا منش  ن، بهتر تباان میمورعاتی که در  ن ررار دارند

 ،وارییع ان وارعییی ناسییتند و درنییدهییای بعییدی نشییان داد کییه اییین  مارهییا چهرچنیید گزارش
های اخایر شمار دیگری که در دهیه، اما مطالعات پرشوندوفور یافت میهای رفتاری بههمبستگی
پایایی رفتیاری » ،اساس مطالعات جدید کنند. برهای اولاه را تأیاد می، باز هم یافتهاندانجام شده

مشیاهده  ،رفیتیاز افیراد انتظیار می یمنشیخاصی که مطابق بیا مبیانی نظیری و اسیتانداردهای 
شناسیی اخیلاق ارسیطویی شیاید دهد که روان. این موضوع نشان می(Doris, 1998, p. 504) «نشد

لعیات محیدود اند که شواهد رفتیاری در مطا، برخی گفتهتر از تصور فالسوفان باشد. البتهپاچاده
های منشی خاص بارون وجود ویژگی مورددر ه هایی شتابزد، فرضاههاتوان از دل  نهستند و نمی

پایداری  های منشیِ ، این فرضاه که افراد ویژگیمالگرام های مشهور، در  زمایشمثال برایکشاد. 
، کننیدر دلسوزانه و مشفقانه عمیل میشاف ، تحتکه اکثر مردم این ، تصوردارند و یتی فراتر از  ن

مهیم  ن  ، نکتیه  ها گذشتهاین ، اما از همه  (Athanassoulis, 2000, p. 217)به چالش کشاده شده است 
، با معنیای سینتی  مدهیساب مندانه به مثابه رفتار فضالتفتاری که در این مطالعات بهاست که ر

، یکی ناست.مندتمی فضالتمابه ، یعنی همان رفتار شخصِ  ن
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نش صیورت ه تربات اخلاری تنها باید از راه پرورش مَیک ، تصور اینبر مبنای استدلال هارمن
ست که کودکیان بیه طیرزی خیاص بایید زبیان میادری خیود را ، مثل این تصور نادرست اپذیرد

نی بیدون دسیتورالعمل طور که مهارت زبیا. او معتقد است همان(Harman, 2001, p. 122)بااموزند 
، کودکیان بیا ریرار گیرفتن در محیاق یید و یدسیت می مقتضی بشری به ربه  صریح و از طریق تج

، شیود. کیودک، اخلاق هم به همان شاوه کسیب میگارندد میرایتی گویش محلی خود را یا به
باشد ییا از  که دچار  ساب مغزی خاصی، مگر اینخودش خوب و بد اخلاری را درک خواهد کرد

،  موزش مسیتقام اخیلاق براین. بناشدتربات و  موزش معمول به نحوی غارعادی محروم شده با
.(Harman, 2000, pp. 217-220)ود نه ضرورت دارد و نه اثربخش خواهد ب

های زبانی با شیاوه ، نخست باید دید که  یا اساسا  مقایسه یادگاری مهارتدر بررسی این مدعا
، رویهفضیایلِ طباعیی را تماییل فطیری نسیبت بیه ماانی ،درست است؟ ارسیطو ،یلکسب فضا

ون خیوگاری و راهنمیایی هیایی هسیتند کیه بیدهیا ظرفاتداند. این، شجاعت و غاره میعدالت
. شیاید (Sherman, 1989, p. 191)توجهی منجر شیوند به  ساب رابل ممکن است، درست و مناسب

ه کی صرفا   موزش صریح و مستقام باشد ،گاردرمن در برابرش موضع می،  نچه هادر نظر نخست
در تربات اخلاری اساسا  به  دریافت که اوتوان درتی می ازنظر او اثربخش نخواهد بود، اما با اندک

، این باور نادرست شده اعتقادی ندارد که البتهای از پاش تعاانداشتن یک طرح مشخص و برنامه
گیوی عقلانیی وتگف راتی به همراه داشته باشد. درست است که شاید فر یند ارناع وتواند خطمی
کم ، امیا دسیتجویانه کارساز نباشدافرادی با شخصات نامتعادل و غرق در یااتی لذت مورددر 
فر ینید  ،جدّی مصون داشیت. فلاناگیان هایتوان سرشت پاک کودکان و نوجوانان را از  سابمی

کند:طور ترسام میمنش را این خوگاری و هدایت درستِ  به شاوه  کسب فضالت 
. در پیی دارد برای اویا نفعی  است بخشلذت ،که به نظرش رودمی وان به دنبال کارینوج کی

، والدین و معلمانش اطمانان خواهند داشت که  ن کار مطبوع ییا خوبی تربات شده باشداگر او به
ند تیا ور هایی بارونی برای نوجوان فراهم میها انگازها فضالت است.  ن، منطبق بسودمند برای او

، اعمال ود. به مرور زمانجذب ش ـ یتی زمانی که خلاف مال او هستند ـبه انجام چنان اعمالی 
، رفتیار زمیانکنند. همتر جلوه می، در نظرش جذابدهی و تأیادمربوطه به خاطر سااست پاداش

کننید تیا بیه ک میکمی، به او ، نصایح و دیگر ابزارهای تشویقی موز، یکایات عبرتسالانبزرگ
فهمیید کییه اعمییال ببییرد. او می هییای بارونییی پیییارزش وارعییی چنییان اعمییالی فراتییر از پاداش

اش نایز بلکیه بیرای جامعیه، خودخودیتنها بیهمعنا و هدف بیالاتری دارنید و نیه ،مندانهفضالت
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، انجام دادن یال، مستلزم ارزش دادن به چنان اعمشدن به یک عضو بالغ در جامعهمفادند. تبدیل
مرور کیه او بیه…  شان انجام دهدزش ذاتیها را به دلال ارها و رسادن به جایگاهی است که  ن ن

کشد که طولی نمیو  کنند ور جلوه نمی، دیگر در نظرش سخت و رنجچنان اعمالی خو گرفت اب
هاسیت نیه در  ن اتهیای مربوطیه در ذیابد که ارزش فعالاتت میه این درک و ایساس دساو ب

.(Flanagan, 2009)د شوها همراه میطور رراردادی با  نپاداش بارونی که به
مند از یک گیرایش تغاارناپیذیر و رسد این دیدگاه ارسطو که اعمال شخص فضالتبه نظر می

بافضیالت  ر بدفهمی شده است. مراد ارسطو این ناست که شخصِ ، اغلب دچاخازندثابت برمی
مند کسیی گارد. فضالتهای جدید را در نظر نمیها و چالشمورعات یرکت رو به جلور در مسا

لجوجانه  عادتِ »، عمل کند. فضالت کندناست که کاملا  مطابق با اجتماعی که در  ن زیست می
ها و ه مورعات، پاسخ دادن بهم ناست. اتفارا  فضالت« ایقکردن بدون اهمات دادن به شر به عمل

اگر منفعیل ، ییک تماشیمنداست. انسان فضیالت ـ پذیربه روشی هوشمندانه و انعطاف ـق شرای
. (Annas, 2003, pp. 27-29)فعال و نقاد استدلال عملی است  بلکه بکار برنده  ، ناست

دنِ از روی اکیراه بار و شیاید بیه انجیام رسیانل بد و زیان، پرهاز از اعمامند بودنبرای فضالت
، ارسیطویی اندیشیه  ، در که گفته شیدتنهایی کافی ناست. چنان، بهانام باید انجام دهامد نچه می

بلکه خوبی  ن مشروط به ایین ،  یدشمار نمی ، خوب بهنفسه یا به خاطر عوارب  نهاچ عملی فی
ا مینش بی ،  ن را انجام دهد یا نه. عاملی، در برخی شرایق خاصمنش خوباست که عاملِ دارای 

 است. ، از ردرت استدلال عملی بالا و اماال بجا و مناسب برخوردارخوب
های نادرسیت در توجیه صیرف بیه بسااری از ایین برداشیت توان گفت ریشه  می ،در مجموع

ها رویکیرد  نسیت کیه عمیوم انسیان یینا چگونگی عملکرد افراد در شرایق خاص است. نتاجیه  
، پاسیخ بلکه بیه میورعاتی کیه در  ن ریرار دارنید، کنندفتار نمیر نشی خودهای مَ منطبق با ویژگی

بودن یا نبیودن  ن  توان فضالت، نمیصرف توجه به شاوه عمل فرد ، اما باید دانست که بهددهنمی
مند شیدن بیه انسیانی فضیالت کلادی در تبدیل، بخش مهم و را تعاان کرد. رشد یکمت عملی

سوی  ن هدایت کنند.توانند ما را بهده نمیدشهای یااست که دیدگاه

 ات ، هنر و ادبی. فضیلت5.2

دست فرامان و دستورات رهری  ن را به توان به واسطه  های اجتماعی انسان که نمییکی از مطلوب
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پیذیر ناسیت و دوسیت داشیتن بیا اِعمیال زور مانای فرپدیده ،، محبوبات است. محبوبات ورد
اسیت.  ممکنن نیاشدن ناز به همان مایزا مندرسد امر به فضالتبه نظر می د.یاصل نخواهد ش

ورزی نایز ، امر به عشقمندی مضحک استردر که امر به فضالتهمان»، تعبار ریچارد وایت هب
تیوان رانونمنید ، نمی. فضالت را ناز مانند عشیق(White, 1991, p. 217)« خنده و تمسخر است مایه  
هیای دسیتوری در پاسیخ در خصوص نقش گزاره ،گرایانست که فضالتز همان روا و شاید کرد

جای باان دهند بهها ترجاح می، بر توجه به منش اخلاری تأکاد دارند.  ن«چه باید کرد»پرسش ه ب
شیجاع و صیبور »، بگویند مثال ت را فریاد زنند و برای، یک کافات منشی یا یک فضالیک راعده

تمامی هیک مرد ب ؛«مرد باشاد»یتی ممکن است بگویند «. هل گذشت و مدارا باشادا»یا « باشاد
راستی شیجاع توان فهماد که کسی بهبه چه معناست و چگونه می« شجاع بودن»اما  .اخلاق مدار

توان نه و ردیسانه نشانگر شجاعت وارعی عامل هستند؟  یا می، اعمال رهرمانامثال است؟  یا برای
خود نداشت؟ یال گرایشات متناسب با  ن را در عان ، اما درای زداردامات شجاعانه بهدست 

توانند از بایرون از عامیل نمی هاشد که این گرایشمحور ارسطو به ما یاد ور میدیدگاه فضالت
خیود بایید مشیتاق  انجیام عمیل بایید درونیی باشید و عامیل   کنترل شیوند. ارنیاع و ترغایب بیه

نوعی ویی را اخلاریی مبتنیی بیر اشیتااق عامیل و بیه، اخلاق ارسطرواین اشد. ازب مندیفضالت
 ،گارد. در زندگی اخلاریگرایی در اخلاق مدرن ررار میاند که در مقابل وظافهگرایانه ناماده رمان

طور کیه در دهنید. همیانر ریرار میتیأثا مل و داوری افیراد را تحیت، ععوامل و دلایل گوناگونی
ا نمیود اعمیال ، بروز ی، در خصوص شجاعت و دیگر فضایل اخلاری نازعشق صادق است وردم

های ذهنیی و معنای خاص خود را دارد و واکنش ،عملیبارونی کافی ناست. هر عمل یا یتی بی
، ناّیات و عواطیف درونیی نایز بایید افکیار ،بیراین. بنیاکننیدایساسی خاصی  ن را همراهی می

سیاخت ییا بیه توان رانونمنید اگر بپذیریم که فضالت اخلاری را نمی ،ررار گارند. یال جهتو مورد
 مند شوند؟ توان به افراد در سنان مختلف کمک کرد تا فضالت، چگونه میفروکاست برخی اصول  

 یدر همیه  ابعیاد زنیدگ سیتنیرا خیوب ز یاخلاری تایترب هدف از ،لتامدافعان اخلاق فض
، امیا اسیت یاربیالهمراه با موهبت خوش یمندلتافض ازمندان زان یاتای ناچنه ب لا. ندانندیم

تدریج پرورش داد؟ پاسیخ ارسیطو ایین توان فضالت اخلاری را در خود ایجاد کرد و بهچطور می
، )ارسیطوشیود یاصیل می ،، از طریق عیادتاشداتی بکه ذ ، باشتر از  ناست که فضالت اخلاری

ورت ، صی، تمرین و تکیرارِ  نچیه درسیت اسیت. تربات اخلاری کودک با عادت(7700 ، ص7017
تواننیید فضییا و بسییتر تمییرین و تکییرار را فییراهم کننیید و هییای  موزشییی ناییز میگاییرد. محاقمی
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توانید ، ادبایات هیم میهیادر کنیار این هایی برای رشد فضایل اخلاری به وجیود  ورنید.فرصت
های نگیاری اخلاریی انسیاناسیتفاده ریرار گایرد. ادبایات بیا چهره میورد عنوان ابزاری ترباتییبه
 ورد. شاید به همان دلایل مقایسه با زندگی وارعی را برای افراد پدید می، شرایطی رابلمندضالتف

ای نظار  ییریس میرداک گرایان برجستههای فضالتاست که یکی از موضوعات پرتکرار در نوشته
یی و گشیودن زدا، تیوهّمنقیش هنیر و ادبایات ،نظر مرداک ادباات است. از ،وسبامن مارتا ویژهو به

، ، مقتضی ترک انانات هستند و همچون اخیلاق؛ زیرا این دو«خوبی»سوی نال به  راهی است به
دانید و را دشمن استکمال اخلاریی می« توهم» موزند. او میعشق ورزیدن و وارستگی را به بشر 

انگیارد. تیوهّم میبخش خودبانی و ، رهاییشودرا که در سامای ادباات ظاهر می« خوبی» جاذبه  
کیار دارد. مرگیی کیه سیبب شکسیتن  و ؛ زییرا بیا میرگ سیردانیدتراژدی را ارزشمند می ،مرداک

بیودن فیرد و درک نادرسیت  نقصیاصل تصیور بیی ،خواهی، خودخودخواهی است. به باور او
ای درون بیه کشیف دنای ،، هنر و ادبایاتو برای غلبه بر  ن باید به مدد اخلاق ستجهان پارامون ا

تواننید نقیش های یونانی می. نوسبام ناز معتقد است که تراژدی(701۔۵0 ، ص701۵، )مرداکپرداخت 
فضیالت در مقیام راهنمیایی بیرای  ، اخلاقروانهم از و ننددهی زندگی ما ایفا کدر شکل مهمی

ها و داسییتان بلکییه باییید بییر، ای از اصییول کلییی ایاطییه شییودنباییید تمامییا  بییا مجموعییه ،زنیدگی
های فراوانییی از نمونییه»تییوان های ادبییی ناییز تمرکییز کنیید. در ادباییات و یکایییات میشخصییات

یافیت « کردنیدوپنجیه نیرم می ک بیا  ن دسیتهیای نایهای اخلاری دییرین را کیه منشچالش
(Nussbaum, 2001, p. 200). 

در یک الگوی اخلاری یا تحسان  موردکوشد باشترین ویژگی مشابهی دارد و می وایت ناز نظر
کمال وجیود خیاص و پیرورش »، پرداختن محض به از نظر اومند را بجوید. یک انسان فضالت

، چنیدان شیودها دییده میکه در ایین شخصیات «ینشدنتکرار فرد واز طرق منحصر به  لتافض
، از شیودهیا داده میطور که بیه ییک اثیر هنیری بدهد همان، پاشنهاد میرواین ؛ ازناستا گشراه

های ادبی و مهاج ناز برای ار  نهادن به فضالت اسیتفاده ، نمونههای اخلاری، تمثالهانامهزندگی
ما را بیا پاچایدگی  ندتوانهای ادبی می، برخی از داستاننظر او . از(White, 1991, pp. 225-230) شود

ییارویی بیا شیرایق دشیوار تیلاش وافیری های اخلاری کیه در روشخصاتی افراد شاخص یا الگو
توانید میا را در مسیار دهید و می، تجاربی غارمستقام به ما میهااین ،  شنا کنند. مطالعه  اندداشته

از تجربایات وارعیی  غار ،م، بدیهی است که تجارب غارمستقازیستن یاری رساند. البتهامانهیک
تجارب چقدر با تجرباات زندگی وارعی ررابیت دارنید و ، باید پرساد که این از همان روو  هستند



می 
 عل

امۀ
صلن

ف
 ۔

شی
وه

پژ
 

وه
ق پژ

خلا
ا

   |  ی
اره 

شم
 ۳

  |    
ییز 

پا
  

۹۳
۱7

 

✺ 

مه 
صلنا

ف
یعلم

هش
پژو

۔ 
 ی

اخ
وه

ق پژ
لا

   |  ی
اره 

شم
3

     |     
تان

مس
ز

  
۹۳

۱۸

75 
 

یبررس
کاربس

  
اخلاق

لتیفض
در
تیترب

یاخلاق
؛

هچالش
و ا

فرصت
ها

د شد؟ من، انسانی فضالتتوان با مطالعه و توجه صرف به این تجرباات در رالب متون ادبی یا می
بخش باشید و ، الهیاممشیتاران هنیر رخیب تواند برای، می، اربال به یک اثر هنریدر دناای هنر

 نچیه ایین تجربیه بیه ارمغیان  ، اما برای بسااری از ما همه  بانجامد یتی به خلق  ثار هنری مشابه
، باینش و ییا  ن، هرچند ممکن است در کنار ، صرفا  نوعی ایساس لذت و خوشی است وردمی

دریافیت چنیان  واسیطه  د کیه  دمیی بهرونمیی ارانتظی ،وارع درک هنری باشتری ناز پادا کنام. در
، امیا ظیاهرا  ایین توریع منطقیی اسیت کیه بیا تعمیق در هنری خلق کنید، خود یک اثر ایتجربه

اشام. مندانه داشته ب، رفتارهای فضالتهای ادبیها و شخصاتنامه، زندگییکایات
نه کیه یکیی از مندای رفتار فضالتاریعنی فر یند فراگ ، تربات اخلاریمحوردر دیدگاه فضالت

با تقلاید از  ـ نظر ارسطو از ـ مندان است. فضالترفتار فضالت های مهم  ن انطباق یافتن باسویه
ایت یابید. تربدهید و تمیرین میداوم رشید می نچه یک شخص دارای یکمت عملی انجیام می

هاست. اری لذت بردن از  ندگ، خوگاری از طریق تمرین رفتارهای درست و یااخلاری ارسطویی
 ورد فیراهم میی« مادۀ خامی امادبخش»، تنها ، به تعبار ایروین، این خوگاریِ همراه با تمرینالبته

، ناازمند یکمت عملی هستام. که برای تبدیل  ن به فضالت
از  راو گیذ یلیذت سیطح»که  رداگیتحول دشوار ررار م نیدر خدمت ا یاخلار تا، تربدر وارع

 گردانید لیتبید« هیا در سیعادتو نقیش میؤثر  ن لیاز فضا قاعم یدرک»را به  «مندانهلتافض عمل
(Irwin, 1975, pp. 576-577)بیا تمیرین نهادن به ادباات  ، باید اذعان کرد که هرچند ار. با این اوصاف ،

ته باشد.اشی به یکمت عملی نقش مهمی دتواند در دستااب، اما میهمسنگ ناستفضالت 

. حکمت و فضیلت2.3

، تنها مشتی تمیایلات هسیتند و خودخودی، بهها، عادتاندفتهطور که برخی از فالسوفان گهمان
رخاسیته از ، عمیل بکنیدسوی فضیایل اخلاریی هیدایت می  نچه این تمایلات را شکل داده و به

مسیئله  ،ملیی )فرونسیاس(ع . در خصوص یکمت(Keenan, 1992, p. 100)یکمت عملی است 
، زیرکیی را شیود. ارسیطوکمت با فضایل اخلاری مطرح میی اساس رابطه   ، برکمال و مراتب  ن

کوئاناس ناز نوع کاذب و شکل نارص یکمت عملیی ناکافی میف ونسیس برای رسادن به  داند.  
«دوراندیشیی نیارص» و «دوراندیشیی کیاذب»هیا را دهد. او بیه ترتایب  نبح  ررار می موردرا 

کوئانیاس«. ندیشی کامل هسیتندنرسادن به دورا»نوعی نامد که هر دو بهمی ، دورانیدیش از دیید  
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، انجیام شیود نیاکخوبی ترتاب همه کارهایی را که باید برای نال به یک غاییت کسی است که به
ظاهر دوراندیشیی ا بیهنهی، تاندیشیدرتکاب به سررت تیدابار مناسیبی میهد. فردی که برای ادمی

های مناسیب بیرای رسیادن بیه هیر ، تدبار روشنان، اما این دوراندیشی کاذب است. همچکرده
، بیودن رفتیار ، لزوما  رفتاری یکامانه و از سر دوراندیشیی ناسیت. بیرای یکامانیههدف خوبی
بلکه باید هدفی عام  ،دار مانند بازرگانی یا کشتارانی باشدنباید اموری خاص و مدت هدف خوب

، دیگیر عبیارت ه مربوط به کل زندگی انسان اسیت. بیه، چازهایی کبرای تمام زندگی انسان باشد
، سیویی . ازسازددوراندیش نمی ـکلمه  به معنای دراق ـ، لزوما  فرد را بازرگان یا ملوانی مدبّر بودن

، ممکین اسیت میدیریت درسیت و اش معیان کنیدیتی اگر کسی غایتی ناک برای کل زنیدگی
، دوراندیشیی همچنیان نیارص اسیت و بیرای تکمایل  ن بیه دموراثربخشی نداشته باشد. در این 

نایاز « ، داوری و صدور فرامان درست در رابطه مستقام با غایت ناک کیل زنیدگی انسیانرایزنی»
.(Nelson, 2005, p. 1398)است 

، بیرای  دمیی نیاممکن اعلا ید فضایل به ری از همه  دابرخی متفکران بر این باورند که برخور
، ، فراتیر از ییک نقطیه مشیخصرشد یک فضالت»اند که گروهی ادعا کرده ،این مااناز و  است

. اگیر بیا (Kupperman, 1991, p. 113)« دهیدرشد برخی دیگر از فضایل را تحیت الشیعاع ریرار می
عمیر در پیی  ن  ، تکلافی است که باید همه  عملی متعقاده باشام که دستاابی به یکارسطو هم
تیوان انتظیار داشیت کیه در ، میشیودندرت برای کسی یاصل می، مراتب کامل  ن بهبود و البته

هیدف  و  و کمال یکمیت عملیی، رسادن به امردم بلکه عامه   فر یند تربات اخلاری نو موزان و
، محدود است. عقل بشر نسبی است و کار داریم و سرن نباشد. یکمت عملی که ما در اینجا با  

، ایین ماننید. البتیهها در وصیول بیه درجیات والای یکمیی و عقلیی ناکیام میانسانبسااری از 
 عدادهای بیالقوه  ی و اسیتسیع وجیودتوجهی بیه و  عملی ایتمالی و بیوجه دلالی برای بی هاچ به

، اما مبنای شهود و تجربه است ، برهای عامه مردمظرفات بهبانانه بلکه نگاهی وارع، انسان ناست
اعتنیا و ارزشیمند ای رابلتا کجا و به چه مازان رابل یصول است؟  یا رشید  ن تیا مرتبیه مت  یک

 تشخاص خواهد بود؟ رابل، یدومرزش کجاست و چگونه کند؟ اگر چنان استکفایت می
کیار  هشود که بیاد ور می و رطعی و مشخص ناستند، فهماند که مسائل عملیارسطو به ما می

فایده است و مقررات باید منعطف باشند و بیا ، بیشخص برای چازی نامشخصبستن معااری م
، کسی است که توانیایی ، مرد دارای یکمت عملیوارع باگانه نباشند. در ، ینداموری که پاش می

، همیراه کردنِ پاوسته، استعداد عملد. یکمت عملیارهای پاچاده را ددن خود با مورعاتوفق دا



می 
 عل

امۀ
صلن

ف
 ۔

شی
وه

پژ
 

وه
ق پژ

خلا
ا

   |  ی
اره 

شم
 ۳

  |    
ییز 

پا
  

۹۳
۱7

 

✺ 

مه 
صلنا

ف
یعلم

هش
پژو

۔ 
 ی

اخ
وه

ق پژ
لا

   |  ی
اره 

شم
3

     |     
تان

مس
ز

  
۹۳

۱۸

72 
 

یبررس
کاربس

  
اخلاق

لتیفض
در
تیترب

یاخلاق
؛

هچالش
و ا

فرصت
ها

. (770۵ ب، ص 7017، )ارسیطویافتنی بیرای  دمیی اسیت های دسیتارزش ، در یوزه  درستبا تفکر 
، ییک ف ونسایسیا همیان تمیرین  ،های اخلاری صحاح و عانی، توانایی داوریدیدگاه ارسطو در

هیم  ه گیرایش ایساسیی مناسیب وابسیته اسیت کیه  نبی بلکیه، توانایی فکیری مسیتقل ناسیت
 اییدانستن و شیدن،  نارا ب یارتباط توانی، مدر وارع. گرددتربات مناسب فرد برمیخود به  نوبه به

.یصول و وصول مشاهده کرد
میت عملیی را اند تیا محیدوده دسیتاابی بیه یککرده فالسوفان معاصر هر یک به نوعی تلاش

نکته که در ییک  با عنایت به این ـمعاصر  برجسته   فالسوف اخلاق ـ رمنشِ  مشخص کنند. نانسی
، سیعی دارد تیا یابنیدخوبیِ عقلانات بیروز می، عواطف هم به گاری درستزندگیِ دارای جهت

انسیان را شیکل دهنید. او  قل عملی در کنار هم منشِ ای اتخاذ کند که در  ن ایساسات و عشاوه
تفکاک است رابل ، از عملکرد عقل عملی غاررسد که منشاین باور می ه، بطوارس همانندناز 

. بیه بیاور (Sherman, 1989, p. vii)شناختی ناسیت  وجه تمرینی غار هاچ ، بهو خوگاری اخلاری
بی کسیب کیرده و در  ن خوه فضیالت اخلاریی را بیه، کسی است کمندفضالت ، انسانِ برخی

 اشیعیاطب لاتیصیائب خیود و تمیا یرأ ناب یشاهد نزاع گریکه د ییدتا ماهر شده است؛ 
« یافتیهیکپارچگی نزدیک تفکر مفهومی و تماییل روام». او نمایانگر (Carr, 2005, p. 144) ستان

های رراب شی کامل  ن است. جاذبه، همان تحقق انگازاست. بها دادن او به ضرورت فضالت
ن ، جیایگزیمندی کامیل نرسیدها برای کسی که به فضالتاذبهج کنند. ایناو را برانگاخته نمی

کشانند. این رویه کیه بیه تعبایر سو میسو و  نو عامل را به این شوندبهترین عمل از دید او می
، ناماد« یکمت عملی نزدیکی نارص به»توان  ن را می ـ فالسوف تحلالی معاصر ـ مک داول
 در مسیار دسیتاابی بیه ،رشد اخلاریی و بیه عبیارتی ایل اولاه  مرافرادی است که در  مشخصه  

 .(McDowell, 1998, p. 128)فضالت هستند 

 مندی و رشدیافتگی. فضیلت2. 2

ی  شینا ، ما را بیا شیش ویژگیی ییا مینش اخلاریاخلاق نیکوماخوسارسطو در  غاز بخش هفتم 
، رذیلیت اسیتاندارد و ایوانی(ی خویی )خشونتسه ویژگی خوب و سه ویژگی بد: درنده؛ کندمی

خویی هیا پرهایز کیرد و فرشیتهصیائص بید هسیتند کیه بایید از  ناری( خناخودداری )ناپرهازگ
 ، فضالت استاندارد و خودداری )پرهازگاری( ناز سه خصیلت ناکیو)فضالت رهرمانی و خدایی(

امیا  ،ین صفت هسیتندتربدترین و به ،خویی و فضالت رهرمانی به ترتاب. درندهروندار میبه شم
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بیدی و خیوبی کمتیری  ،، بیه ترتایباستاندارد مربوطهناخودداری و خودداری نسبت به یالات 
داند که موارد نیادری از ها و نقص خلقت میخویی را باشتر ناشی از باماریدرنده ،دارند. ارسطو

گونه ناز نادر اسیت ار او خدایعبشود. فضالت رهرمانانه یا به تخوار یافت میدر ماان اروام  دم ، ن
شدن برای  دمی ماسیر ناسیت؛ زییرا  ، یعنی شباه خدارین مرتبه فضالتتو اساسا  رسادن به عالی

اشتر بر رکز ارسطو ب، تمبراین. بنا(77۰7 ، ص7017، )ارسطو، چازی والاتر از فضالت است کمال خدا
مثابیه  هیا را بیههای نیادر  نه همراه گونهب چهار صفت دیگر است. اگر کسی مجموع این صفات

 ید که خیودداری و نیاخودداری ،  نگاه به نظر میمعی از یالات اخلاری فرض کندبندی جادسته
یین مسیئله مسیتقاما  بیه ا ،ویژگی کسانی باشید کیه در مسیار تکمایل فضیالت هسیتند. ارسیطو

را یدس زد. او معتقد است که اکثر میردم و هایی موضع اتوان از طریق نشانهردازد و تنها میپنمی
چند کشش بیه یالیت بید باشیتر  ، هران خودداری و ناخودداری ررار دارنددر یالت ید وسق ب

ع ییالات اخلاریی ، جیام، این شش ویژگیوارع در. (۵۹۹ ، ص7770، 7017، )ارسطو ید چشم می به
، بخشیی از ک از این ییالات، اما اگر هر یرنددادیگری ناز وجود  ت بدون نامِ ناستند و گویا یالا

، خودداری و نیاخودداری هنیوز سوی فضالت کامل باشند رشد یا یک مسار واید به یک زنجاره  
گفیت کیه ایین دو  تیواندرسیتی میمندی هسیتند و بهیافته در مسار فضالتیالات کمتر تکامل

، یکمت عملیِ نارصی کیه ین صورتا شدن نارص به یکمت عملی هستند. در ، نزدیکیالت
، ، خیودداریدسیت  یید یام و انتظار دارییم کیه بیا تربایت اخلاریی بیهگو ن سخن می مورددر 

 هاست.مرز  نناخودداری یا یکی از یالات هم
، کیه خیودداریین، یا ادهنداز رشد اخلاری ارائه نمیها تصویر درستی شاید گفته شود که این

جوانیان در فر ینید کسیب ، مربوط به افیراد بیالغ هسیتند و ییالات نوو دیگر یالات ریناخوددا
، شیکل نیارس و ، خیودداری و نیاخودداریتواند کاملا  متفاوت باشد. در این دییدگاهفضالت می

ابی بیه فضیالت پختیه و کامیل بلکه شکسیت در دسیتا، پخته و کامل ناستند نارص یک فضالتِ 
تری اید نگاه درایق، بکه کدام دیدگاه درست است از ابهامات و تشخاص این تنهستند. برای کاس

یابنید و بیه به فر یند رشد اخلاری باندازیم تا دریابام که استعدادهای بیالقوه چگونیه پیرورش می
رسند.پختگی می

طور کیاملا  مسیتمر و در مسیاری دادها بیهپیذیرد اسیتعست کیه نمیشرمن از جمله کسانی ا
نظم همیراه بیا ظهیور و محیو نیر  رشید نیام»چازی که او بیاور دارد  ؛کنندرشد پادا می ،ارهمو

، سیامای شیود. از دیید اوفرودهای ناگهانی مشخص می و که با فراز« استعدادهای خاص است
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هیای عیاطفی ، ظرفاتت. در مرایل اولایه رشیدرشد ارسطویی ناز درست به همان صورت اس
هام و سیرانجام سینجی میواجهیای عقلانیی و ژرفتر ظرفات، با رشد فعالمهدا، در اگارندمی پا

 .(Sherman, 1989, p. 159)یابد ظهور می ،طور کاملعقلانات به
ده میرتبق اسیت. سینجاانگارد که با انتخیاب و رفتار، فضالت را یک کافات منشی میارسطو

، بییه رواییین و ناییز عواطییف. از اعمییالی سییو دانیید بییهمی هییاییاو فضییایل را گرایش ،وارییع در
د به تربات شایسیته ایساسیات و عواطیف مند را مقاّ قلانی انسان فضالترسادن روای ع فعلات

اس کیردن و ایسی ، به چگیونگی خیوب عمیلارسطو کند. نظریه  عقلانی و ناخود گاه او می غار
اعمیال و رفتیار خیوب را م ، هم ایساس خیوب و هیتنپردازد. هنر شایسته زیسخوب داشتن می

یالاتی ناستند که صرفا  تحملشان کنیام ییا از داشتنشیان »اسات ، ایسگارد. از این منظربرمی در
یساسات بیه ، اما انتخاب ا(Sherman, 1999, p. xiv)« کنامها را انتخاب میبلکه ما  ن، رنج بکشام

 اند که ایساسات در کنتیرلوارعاتن شود؟ شهودهای ما مؤید ایر میناست و چگونه ماسّ چه مع
مسیتقام  ما ایساسیات فیردی را غایر .کسی ناست ها کار هرتسلق بر  ن کمدستما ناستند و یا 

ا رفتیار فیردی رکه اعمال و  یالی ها ناستام. در، رادر به گزینش  نکنام و از این لحاظانتخاب می
هیای او معیان و در کیس بیا انتخاب هیر ایهیکنام. گرایشپایش و انتخاب میی، طور مستقامبه

، میا بیا دیگر عبارت گارند. بهنشأت می هاو ایساسات ناز از این گرایش شونددرونش مستقر می
 دهام. ، ایساساتمان را پرورش میکنترل رفتارهایمان

انسیان  د:طور ترسام کرتوان اینوع به ایساسات را میشدن با رج مندفضالت، فر یند وارع در
ایساسات در شرایق خیاص را تشیخاص  های درست و مناسب بروزاز طریق تربات اخلاری راه

هیا شیوند و سیبب بیروز  نطور طباعی به  ن ایساسات مربوط میهایی که بهدهد. او به شاوهمی
د؛ ننیک، ایساسات او طباعت ثانوی پایدا میبه تعبار ارسطو ،نهایت درکند و ، عمل میگردندمی

دهید کیه او را مسیتعد داشیتن ش میهیای منشیی را در خیود پیرورای از ویژگیدسیته یعنی فیرد  
سازند.ایساسات درست در زمان درست می

بخش اعظمی از  ،رسامشناسان بر این باورند که ورتی ما به سنان نوجوانی میامروزه اکثر روان
رشید و تربایت انسیان بیرای  اولاه   ایهاز همان روست که سال و شخصاتمان شکل گرفته است

هرچند دیگیر مراییل رشید اخلاریی نایز  ؛ندم و تربات اهمات بساار دارمرباان و فالسوفان تعلا
گیذار هسیتند. در ایین مسیار عیادات و خلقایات معمیولا  در تعایان  سیهم خیود مهیم و اثیر به
کیس تیا  هیر ان گفت شخصاتتو، تا جایی که میاخلاری ما نقشی یااتی و ردرتمند دارند فتارِ ر
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شناسیان اخیلاق معتقدنید روان ، برخیو خلقاات اوست. البته ید بساار زیادی بر مده از عادات
نشی بالغ تنها به داشیتن ییک الگیوی بهنجیار انتخیاب صیحاح که شخصات خوب و اصال یا مَ 

از عادات نایک و ف برخورداری صر»، بساار فراتر از داشتن منشی ناکو ،است. در اصلاخلاری ن
 . (Kupperman, 1991, p. 181)است « پذیرخلقاات دل

، صرفا   موختن نحوه انتخاب رفتارهیایی خیاص بر این باور است که یادگاری فضالت ،شرمن
یادگاری ارزش دادن به رفتارهیای  در مسار صعود به سمت برخی غایات کلی ناست، بلکه شامل

هید نایز دها را انجیام میانی که صادرانه  نو ار  نهادن به انس یاتمنظور تحقق  ن غا ، بهمنتخب
 ,Sherman, 1989)« مندانهتمرین وارعی رفتار فضالت»شود مگر با ق نمیهست. این یادگاری محقّ 

p. 176)تیوان بیه ییک فیردکنید کیه در صیورتی میفه می، اضا. مک داول ناز ضمن تأیاد این نکته 
اعتمیاد و رفتیار رابل، لا  در شیرایق مقتضیی مهربانانیه رفتیار کنید و ثانایا  او مهربان اعتماد کرد که

شار کیه از یک عادت یا غریزه کور و غارعقلانی )مانند رفتار شجاعانه یک ماده ، نتاجه  او مهربانانه  
 مابیه اعتقیاد ارسیطو، اگیر بخیواه .(McDowell, 1999, p. 122)، نباشید کنید(هایش دفیاع میتولیه

نفیسِ شیاگرد از  دییدر ابتدا با ،فتدامؤثر ب یرشد در  دم یدر مرایل بعد یریپذاستدلال و سخن
درسیت  ؛،  ماده شیودگریزی )عشق و نفرت وارعی و بجا(به شرافت دوستی و پستیعادت  قیطر

، تسیلام سیخن عیاری از عقیل تغذیه و پرورش بیذر اسیت. غرییزه   ده  مثل زمان شخم زده که  ما
 77۵۵، )ارسیطوان اولاه رشد است مداری از همان سنند رانون، ناازمشود و خوگاری به فضالتمین

، فرایندهایی مکاناکی و عاری از با درک این نکته که خوگاری و تمرین ویژه. این امر به(0۵۵ ، صب
شود.، باشتر ایساس میتفکر ناستند

کنید کیه خیوگاری در فهیم اسیتدلال می ــ ی  انگلاسیفالسیوف و میورّ  ـ ریچارد سارابجی
، بیرای مثال برای، سروکار دارد. یق و بانش نسبت به  نچه رسالت ماستارسطویی با ارزیابی شرا

اجازه دهام هیر چیه  ، نباید به فروخوردن خشم عادت کنام ورو و ملایمی شویمکه فرد خوش این
ثبات باشد. در و بی تواند یک فرایند بدون فکریی م، خوگارکه اگر چنان شد خواهد پاش باایدمی

، جلوی خشم خود را بگاریم و  ن را در جای خود های درستها و مورعاتدر زمان»ید ، باعوض
ق با درک شهودی خیود از ارتضیای ، یا بروز  ن را مطابعادت به پرهاز از خشم»باید «. بروز دهام

.(Sorabji, 1980, p. 216) ر ناست، بدون تفکر ماسّ یندفر در خود پرورش داد و این « مورعات
 ــ ببانام مراد برخی از فالسوفان ردیم از امکان  موزش فضالت چاست؟ میایلز بِرنایات ،لیا

خیوبی بیرای میا و این موضوع را بهمعتقد است که ارسط ـ پژوهشگر و استاد برجسته فلسفه یونان



می 
 عل

امۀ
صلن

ف
 ۔

شی
وه

پژ
 

وه
ق پژ

خلا
ا

   |  ی
اره 

شم
 ۳

  |    
ییز 

پا
  

۹۳
۱7

 

✺ 

مه 
صلنا

ف
یعلم

هش
پژو

۔ 
 ی

اخ
وه

ق پژ
لا

   |  ی
اره 

شم
3

     |     
تان

مس
ز

  
۹۳

۱۸

77 
 

یبررس
کاربس

  
اخلاق

لتیفض
در
تیترب

یاخلاق
؛

هچالش
و ا

فرصت
ها

ه های بلندش در ماان مکتوبات او پراکنیدمند ناست و اندیشهمنظاکند؛ هرچند تباان او ترسام می
، سیامایی روشین و درایق از هاکوشید تیا بیا ترکایب و تنسیاق ایین اندیشیهاند. برنایات میشده

دهد: یکیی دست می دو نکته مهم را به ،مندی ارائه کند. یاصل تأملات او در  ثار ارسطوفضالت
کیه  دیگیر  ن و ی ابعیاد شیناختیبعاد ایساسیی اسیت و هیم دارای اکه رشد اخلاری هم دارا  ن
، رشید اخلاریی را پاشیرفت از عمر اسیت. برنایات پاوسته برای همه   واره  اخلاری یک طرح شدر

، دهدو بدون تأمل انجام میبسته ا چشمفعل درست ر ، فرد  داند. در ابتدایالتی به یالت دیگر می
ر بیه  نچیه بیرد. بیاو، پیی میدادتر با اطمانان انجیام مییت  نچه پاشقاقای به یاما پس از دوره

 ،  خیرین مریلیه   غاز رشد اخلاریی و درک دلایل و چراییی درسیتی  ن چایز ، نقطه  درست است
بیه ، باید کوشاد تا از مریله اول اگاری اخلاقاخلاری است. برناات معتقد است که در مسار فر رشد

نه نهفتیه اسیت. مندا، در انجام توأم بیا لیذت اعمیال فضیالتشی از این تحولبخ مریله دوم رساد.
 »،  ن هیم کندوجود درک می رسد که درستی یک فعل را با همه   موزد و یتی به جایی میمی ،کودک

انجیام  بلکیه بیا ،یادراکی ایی یرشته از یوادث و نه با شهود عقلی کیتجربه کردن  ای یرینه با القاءپذ
. (Burnyeat, 2012, p. 263)« به رفتار شرافتمندانه و درسیتکارانه یراو درست و خوگ فیشر یاارهک

بلکیه بیا تمیرین ، ، امیا نیه بیا کسیب اطلاعیاتبودن اسکی را درک کنید بخشتواند لذت دمی می
چازی اسیت کیه سیبب شیناخت طباعیت ثیانوی نو میوز  ، ن. تمرینکردن و لذت بردن از  اسکی

دارد، امیا کسیی « ویصیری یدمعرفت یا یکمت عملی بی»مند تمامی فضالتانِ بهانسشود. می
، هنیوز بیه چنیان مندانه را به خاطر خیود  ن اعمیال نااموختیه باشیدکه لذت بردن از اعمال فضالت

دسیت  ای از  ن بهرچند که طعم فضالت را چشاده و بهره، همعرفت یا یکمت پرباری واصل نشده
توانید ، میبا گیرایش مثبتیی کیه داردگردد و « پذیرتربات»رشد یافته تا به رول برناات  او  ورده است.

. (Burnyeat, 2012, pp. 76-78) ، گسیترش دهید نچه خیوب اسیت موردمعرفت یا یکمت خود را در 
، ت را به خاطر خود فضالت بچشیدذیری که فرد طعم شارین فضالپرسادن به سطحی از تربات

ازی است که ارسطو از رشد اخلاری انتظار دارد.ن چهما

ریزی آموزشیربیت اخلاقی در برنامه. ت7

های بسااری برای کمک به پرورش کودکانی شایسته و متخلق به صفات ناکو در کنون تلاش تا
مند ها عناصیر ییک یایات فضیالت ن فته که در عمده  های وارعی صورت پذیرمقااس کلاس
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، های اخایرها در سیالتلاش استفاده ررار گرفته است. یکی از مشهورترین این وردمای اندازه تا
  ن بوده است که در این بخش به نقد و بررسی« پرورش منش برنامه  »مند به نام رویکردی نظام

پردازیم.می

 لیکونا. تحلیل دیدگاه 5 .7

رش منش  شنا شدیم. یکی از کسانی که روپ مورد شاوه  ، با نقدهای نِل نادینگز در اندر بخش پاش
 ــ پرداز مشیهور ییوزه تعلیام و تربایتنظریه ـ، توماس لاکونا قادات نادینگز بودهدف اصلی انت

در  ــ اشهای ترباتینامهمورد اربال ررار گرفته است و براست.  ثار او در باب پرورش منش بساار 
 ر جنبیه  ، رویکرد لاکونا باشیت، از دید نادینگزاین وجودبا محبوبات فراوانی دارند.  ـ محافل غربی

هیا ، نخسیتان تلاشمورد توصاه او ناز هماشگی ناستند. بنا به گزارش لاکوناتلقانی دارد و فضایل 
ها و ای از داسیتانین کتبیی بیود کیه مجموعیه، تیدوبرای پرورش منش در نامه اول ریرن باسیتم

، ، مهربیانی، تیدبار منیزلکوشیی، سختدرسیتکاری»بیا موضیوعات  را بخشهای الهیامافسانه
کردند. رسالت همانند یک رژیم غذایی روزانه برای شاگردان تجویز می« پرستی و شجاعتماهن
 میوز و های عبرت، بایان داسیتانق تأدیبمندی از طری،  موزش فضالتمرباان در مدارس عمده  
شاوه را تا یدی منسیو  . لاکونا که این (Lickona, 2012, p. 59)ایسته بود ی شهای انسانم نمونهترسا
هیای میدرن ترکایب کنید. در ها و روشهای ردیم را با تکناک، کوشاد تا بهترین شاوهدانستمی

لبِرگ و دیگران خود را به« رویکرد رشد اخلاری»ابتدا او  گسیترش داد و در نخسیتان  ،پاروی از ک 
و « مینش»، مفهیوم تدریجها سخن گفت. به، دربارۀ ارزشپ ورش کودکان خو وان عن با کتابش

، اما در مکتوبات او ظهور باشتری پادا کردند و تلقی بهتری ناز از این مفاهام پادا کرد« فضالت»
اند.شده« ارزش» این مفاهام تنها جایگزین واژه   دهد کهمیاو نشان  درت در محتوای برنامه  

ها انحطاط تمیدن» رای؛ زمهم است اراما بس سازانندهیپرورش منش فرزندان و   ،کوناال دیاز د
 یهاتامسیئول نیتیریاز اساس یکی ،رونیها سست شود. از ا ن یاست که شالوده  اخلار یزمان

 لاو اساس جامعه  ما را تشیک هیاست که پا ییهاارزش شبرداخود با پ ، یفظ تمدنسالانما بزرگ
 یاتایبیه ی دنارسی یهستند که ما بیرا یاتتمام صف»مهم شامل  یها، ارزش. به باور او«دهندیم

 ،گریکیدیهماهنگ و پرثمر در کنیار  ،زا ممسالمت ستیز رابخش و توانمند شدن در مسمسرت
کیه  نییر امگی» ،میخوب بساز یاجامعه ماتوانیکه ما نم کندیستدلال مو ا. ا«میدار ازاها نبه  ن

 .(Lickona, 2012, p. 74) «دواند شهی، رتک افراد  ن جامعه، ذهن و روان تکدر رلب لتافض
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های اخلاری هیدایت و سوی کسب فضالت، کودکان را بهلاکونا معتقد است که ورتی معلمان
ری برنامیه گا، هدفرواین ، خروجی بهتری خواهند داشت. ازها را پایش کنندتغاارات رفتاری  ن

است که شامل  موزش دوری از رفتارهای پرخطر و او رهنمودهایی دربارۀ اصلاح عادات کودکان 
، ها اهداف خوبی هستند و اگر با موفقات همیراه باشیندشود. اینها میناز یفظ پاکی و عفت  ن

تیری را تجربیه به دارنید و زنیدگیهیا دسیت برمی ورند یا از  نامور روی نمیبه این  موزان دانش
، درست همان انتظیار را از شان به چنان مشکلاتی دچارندکنند. بسااری از والدینی که فرزندانمی

، امیا  ییا فرزنیدان از ایین کننیدمدرسه دارند و به همان خاطر از برنامه پرورش منش اسیتقبال می
ایر خواهید کیرد؟ لاکونیا تغاشوند و یا منش  نان ، موفق به کسب برخی از انواع فضایل مییقطر
، امیا (Lickona, 2001, p. 315)علت اصلی رفتارهای ویرانگر است ، خوب گوید که فقدان منشِ می

 ، فاصیله  ب داشیتنمخیرّ  رسد که این ادعا چندان صحاح نباشد. عملکرد مطلیوب و غایربه نظر می
تواند از طرییق برخیی لوب میمط مند دارد. تغاارات رفتاریبسااری با برخورداری از منشی فضالت

پیذیرد.  رتی که ناازی به رشد منشی یا کسب فضیالت ندارنید نایز انجیامهای نظاهای یا روش موزه
، ونی باشیدوانگهی اگر موضوع تربات اخلاری تنها دربارۀ تغاار رفتارها و اصلاح اعمال ظاهری و بار

مند و دارای انسیان فضیالت کیه از استال دیگر ناازی ناست به دیدگاه ارسطویی توسل جویام. مح
، لزومیا  ب عمل نکیردن، عکس  ن صادق ناست و مخرّ البته سر بزند ورهای ویرانگر ، رفتامنش والا

رسید بیه نظیر می ،ابراینمند است یا شخصاتی متعالی دارد. بن، فضالتنشانگر این ناست که عامل
؛ زییرا شیدن باشید مندخش کوچکی از فر یند فضالتا بپرهاز از برخی رفتارهای سوء و پرخطر تنه

.، اصلاح رفتارها را همراه با پالایش ایساسات در نظر داردفضالت اخلاق
ر رویکیرد اش مبتنیی بیکند که برنامهمخاطبانش را متقاعد  تا کوشد، میلاکونا در  ثار اخارش

، راهنمایی بیرای صلی تفکر ارسطور اکند که محون میارسطویی به تربات اخلاری است. او اذعا
هیایی نایز هسیتند کیه میا بیا بلکه عادت، تنها افکار صرف ناستند ،ایلفض»پرورش منش است: 

ند و کودکیان اساس این اصل عمل کن ، باید برمرباان«. دهامها را توسعه می ن انجام اعمال ناک  
ها را برای خود  سیان و تبیدیل مرور  ن، بهنهندامرا یاری رسانند تا با تکرار و تمرین اعمال فضالت

، ، این توصاف با وجود جذابات و سیودمندی. البته(Lickona, 2006, p. 60)کاتی اخلاری کنند به مل
ازهای باشتری به  ن افیزود. ورتیی شدن باید چ مشکلات مواجه است و برای کامل ایهنوز با پاره

ختلیف هیای م، به فضایل فردی اشیاره دارد کیه در بافتدهدیه مرستی از فضایل را ارائارسطو فه
هایی ، ارزشگویدها سخن می، اما مواردی نظار رعایت روانان  موزشی که لاکونا از  نگنجندمی
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هیا نه لزوما  محتوایی را که با  ن؛ کشندیدک می فضایل را رسد تنها ناماخلاری ناستند و به نظر می
رو اسیت. مشیکل روبیه بیا ها، فهرست او از فضایل و توصاف برخی از  نتاجهدرنهمراه است. 

سیالان بیه ،  گهیی و اصیرار بزرگمشیتی شیعار»کند که پرورش منش را نباید بیه لاکونا ادعا می
، اگیر ترباتیی او ، برنامیه  وجوداین . با(Lickona, 2004, p. xxv)فروکاست « کودکان برای خوب بودن

ای بسیاار ، خیود برنامیهامایدمحور نری ییا تربایت فضیالتبتوان  ن را پرورش منش اخلاا  اساس
، این سه مورعات را در نظر بگارید:مثال یافته است. برای تقلال

، طیی ییک جراییی بامار مورع یک تومور مغزی بدخام در سر یک. پزشکی با تشخاص به7
ا این پزشک را یاذق و دارای مهارت کیافی در درمیان . مدهدمی، زندگی او را نجات  مازموفقات

، او را ، اما اگر این پزشک با همسرش درگاری داشته و پاش از این عمل جراییدانامارانش میبام
چه؟  ،ضرب و شتم ررار داده باشد مورد

یباسگاه لفروش کیشما در . ۵  تایفا. از کدایکنیرا انتخیاب می یدوختو خیوش بیایت ز، ک 
؛ امیا اگیر او جیزء کودکیان بوده است یکه دوزنده  ن فرد ماهر دارسیم جهانت نیکت به اخت دو

مشیغول  یزاناچ اراو با یقوق بس یررانوناطور غبه ق،یشرا نیباشد که تحت بدتر یااستثمارشده
؟ چه د،به کار هستن

الیدین خیود را ش وو با ایین کیار کرده تادی به یک باره مصرف مواد مخدر را رطعان مع. جو0
ها و ، اما اگر او این رفتار را مورتیا  و تنهیا بیرای خلاصیی از شیر بیدگمانیکندار خوشحال میبسا

، چه؟ ای اوضاع را به نفع خود تغاار دهدندهای خانواده پاشه کند تا به طرز ماهرانهل   و رغ  
ییال  ایت عمیل و بهبیودِ کافمهارت دارد و ما مهارت او را با بررسی  ، پزشک  در مورعات اول

باکافاتی را دوخته است. شیرایق  ، کارگر مهارت دارد؛ زیرا کتِ سنجام. در مورعات دوم، میبامار
، ما تنهیا بیه موردکند. در این دو کاری نامناسب و غاررانونی او ناز تغااری در داوری ما ایجاد نمی

، یک فر ینید بیه یسیاب خلاری عمل کردن، ا، اما در مورعات سومنگریمخروجی یا فر ورده می
، تنها نگرانی ، رسادن به یک نتاجه مطلوبرواین  ید و شباهتی به تولاد یک محصول ندارد. ازمی

،  نچیه را کیه کامل و موفیق یزندگ کیخود عامل از منظر  ای »تر  ن است که بلکه مهم، ما ناست
. جیوانی کیه رفتارهیای (Hughes, 2001, p. 88-90)« نیه ایی نیدادیممعقول و معنادار  ،دهدیانجام م

، رفتیار ، امیا در ایین مورعایتدهیدداری نشیان مینوعی خویشتن، بهگذاردپرخطرش را کنار می
اوری از طریق چگونه دیدن  نچه انجیام شود؛ یعنی دتری ارزیابی میهای پاچادهیاصله به روش
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دهد.می
هم دارند. ورتیی  های مهمی ناز باارند، اما تفاوتوجوه اشتراک بسااری د، ها و فضایلمهارت

، پیرورش گیویام. از دیید لاکونیا، تنها دربارۀ فر ورده سیخن نمیکناممنش صحبت می باره  ما در
ایز در  ن دخالیت دارد؛ هرچنید بیه تفکر و بحی  علمیی ن بلکه، گفتن ناست منش تنها به سخن

هیا و مهارت ناامیا اگیر بیه تفیاوت بی، (Lickona, 2001, p. 317)« ، رفتار استمبنا خق»، ادعای او
 لتاکسیب فضی رابه س ،جیاز نتا شاب دی یلازم م ،مادرت کن ندهایها و فر فر ورده ناب ای لیفضا

 وانکیه بتی رسیدیبه نظر نمی ،نیورش مهارت ارجح است. بنابرانش بر پرپرورش م رایز ؛میبپرداز
 .میبدان بنگر ییاگر از منظر ارسطو ژهیوبه ؛دانام« پرورش منش»را  کوناالبرنامه  

کیه روح و رلیب  ستارانون لزوما  بدان معنا ن کیشدن  یی، اجرااشاره شد شتراکه پ طورهمان
 ، مصیرف، پرخاشگریاست. کاهش رفتارهای ناشایستی مانند فحاشی افراد ناز با  ن رانون همراه

تأثر از شاوه  پرورش منش در مدارس و ییا یتیی در سیطح گار و تعرّض جنسی ممکن است مسا
، رابطیه  رسد که بان عدم بیروز ایین رفتارهیا و پیرورش مینش، به نظر نمیوارع درجامعه نباشد. 

 گارانه، نظار نوعی کنتیرل سیختتواند از طریق دیگرین توفاق میمستقامی وجود داشته باشد. ای
، داوری کنیام کیه اسیاس عیدم بیروز رفتارهیای غلیق ، ما نباید بررونی ناز ناشی شود. بنابراینبا

تنهایی جوابگو است؛ زیرا بدون در نظر گرفتن ایساسات و عواطف همیراه بیا  ن پرورش منش به
در این خصوص نادرست خواهد بود. این ایساسات همان چازی هسیتند  ، هرگونه داوریرفتارها

کنید از شیرّ که فیرد سیعی میخواند. هنگامیمی« ل پایدارهااهوی مخل درونی یا ما»رمن ه شک
، باید این هااهو و کشش درونی خود را نایز از بیان این رفتارهای ناشایست و پرخطر خلاص شود

 .ماندیدر تحقق  ن ناکام م کونااه  لاست که برنام یزاچ نیببرد و ا
در  زاین لتاشید و بیدون فضی مندلتافض ،ییکمت عملون بد توانیکه نم گفتیم ارسطو

 یاست و بیالعکس. برخی ییکمت عمل نه  ازمشاپ لت،افض یعنی نیبود. ا مایک توانیعمل نم
ور دانسته ینوعرا به دگاهید نیا ،لسوفاناف در  لتارشید فضی رایز ست؛ان طورنیکه ا ی، دریالاندد 

و بیالعکس.  اسیت یاز یکمت عملی یتربه رالب کاملو ا یاباید کمال، متضمن دست بهکودک 
ور دانسیته، این دیدگاه را بهبرخی فالسوفان طیور ناسیت؛ زییرا رشید کیه این ، درییالیاندنوعی د 

از یکمیت تری ه رالیب کامیل، متضیمن دسیتاابی او بیترین شکل  نفضالت در کودک به کامل
ز متضیمن برخیورداری از فضیالت در رالیب نای عملی است و دستاابی کودک به یکمت عملی

شکل نارصی از فضالت را داراسیت کیه متیأثر از یکمیت عملیی  ، کودک  وارع درت. ناتمام  ن اس
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ص و ارنی مندی وجیود دارد: مریلیه  توان گفت که دو مریله برای فضیالتمی ،است. پس شمعلم
تر رابل بایان اسیت. تر و کاملارصی ن، برای یکمت عملی ناز درجاتهمان ترتاب ل. بهکام مریله  

، ایین درجیات که یکمت عملی و فضالت به کمال و تمامات خود نرسند تا زمانی، رسدبه نظر می
ر بلکیه د، نخسیت تنها در مریله  تواند نهیابند. همچنان یکمت عملیِ مربی میادامه می ،یا مرایل

کودک کمک کند. اگر بخت با کودک یار باشید و  نشیِ مرایل بعدی ناز مفاد باشد و به رفع نقایص مَ 
 ، بساار هموارتر خواهد شد.تر فضایلسوی کسب بهتر و کامل ، راهش بهخوبی نصابش شود مربیِ 
، تأمیل و ساخالاق نیکومااخوناسیت. در «  گاهی هوشیمندانه کلیی»تنها  ،کمت عملیی
کنند. این تأمیل ک میت خودِ فرد کمعادمجموع به س چازهایی است که در موردسنجی در ژرف

خوب دربارۀ غایت منتج خواهد شد که خود  غازی خواهید بیود بیر  سنجی به یک فرضاه  و ژرف
اسیت  خود فرد یخوب متوجه است که مهم سعادت کل یمرب. (Irwin, 1985, p. xxi)تأملات باشتر 

 یو زنیدگ شیودیش محدود مادتسع ،ردانگ ادیو انصاف را  یارزش خوب لاگر کودک به هر دلو ا
.را تجربه نخواهد کرد یکامل و موفق

های درست را کسب کند. ایین  موزد که عادت، به کودک میتربات اخلاری از طریق خوگاری
هیا کیه ش افراد به مورعاترفتار یا واکن ، یعنی نظام و رواعدی برایها الگوهای عمل هستندعادت

، مند باشدتراستی فضالشود. ورتی کسی بهه درست را ناز شامل میرا تمایل به بروز ایساس در
، ایساسات درست را ناز در مسار درسیت از خیود نشیان افزون بر عمل درست در مسار درست

زنید. م صیحاح میدست به اریدا ،تبه سهول و مند در هر مورعات خاصدهد. عامل فضالتمی
، نیه اسیت ، اما این کار به معنای سعی و تلاشبردمند کار میالتشدن به انسانی فض، تبدیلالبته

ای بیرای تأمیل و ، در شیرایق اضیطراری کیه فرصیت دوبیارهمندانسان فضیالت»رنج و محنت. 
روییارویی بیا  در باب چگیونگی گارد. تأمل، تصمامی روشن و صحاح میبازنگری وجود ندارد

، در برذیرفتیه باشید و نتاجیه  ن بیدون سنجشیی زمیانت پتیر صیور، باید پاشاین نوع مورعات
کرد که این شرایقِ جدید بیرای کسیی کیه در  توان تصورمی .(Irwin, 1985, p. 393)« سترس باشدد

و هیا وار خواهید بیود. عادتشیدتا چیه انیدازه ، خوبی تربات نشده استبه ،مرایل اولاه زندگی
ای فضایل وارعی و اصال هسیتند ، اجزهای مستمرلاشدورزی عملی و ترَ ، خِ ایساسات درست

توجه ررار گارند. مورد، یتما  باید که هر جا سخن از فضالت در ماان باشد



می 
 عل

امۀ
صلن

ف
 ۔

شی
وه

پژ
 

وه
ق پژ

خلا
ا

   |  ی
اره 

شم
 ۳

  |    
ییز 

پا
  

۹۳
۱7

 

✺ 

مه 
صلنا

ف
یعلم

هش
پژو

۔ 
 ی

اخ
وه

ق پژ
لا

   |  ی
اره 

شم
3

     |     
تان

مس
ز

  
۹۳

۱۸

32 
 

یبررس
کاربس

  
اخلاق

لتیفض
در
تیترب

یاخلاق
؛

هچالش
و ا

فرصت
ها

 بندی. جمع5

، اند.  لفیرد  دلیرادهرائه دخوب ا یخود را نسبت به زندگ دگاهید ،یاراشناسان بسو روان لسوفاناف
رسند باش ودخ یاز زندگ داتوانیشما نم: »دیگویم از  کیهنیمگیر ا ،داخوب باش کهنیمگر ا داخ 

 یخوشیبخت دند،معتق انی. سودگرا(Lickona, 2004, p. 132) «داکنکمک  گرانیو به د دیاخود برون  
، همیه همیه یبیرا یکیی: »کنیدیلحاظ م یگرید یاست که او برا یداربه همان مق قا  افرد در کی

و  گیرانیتقیدم منیافع خیود بیر د ،لتامسئله  اخلاق فض ،میداهمه فطور کاما همان ،«یکی یبرا
، مسیئله  میدرن قاخیلا لسیوفانااز ف یبرخ ی. براستامدرن  ن ن یاساسا  توجه به منافع در معنا

شیده  ییل معضلات اخلار ای یمال فردار اعگرفت ،ینگرش نامهم است.  نان با چن ارامنافع بس
، تمام ندارند. دامنه  اخلاق او تیارسطو اولو یبرا هاینگران لارب نیا کهیالاند. دریو به خطا رفته

 یشیود. او معتقید اسیت کیه ورتییشیامل می ،دهندیفرد شکل م کی یرا که به کل زندگ یاعمال
. ابیدییهیا معنیا مو اعمیال  ن ی، کل زندگکنند فایرا اود ( خergon) ژه  یها نقش و کارکرد وانسان

 یاکیار سیاده ،دایمیرتبق کن یغلبه بر موانیع بیزرگِ درونی ایایساسات و  یرا با نف لتافض کهنیا
 تایبیه مسیئله  ترب لتااخیلاق فضی گاه. نستاچندان درست ن یوستگاارتباط و پ نیاست، اما ا

بیه  لییاست نیه تما ینفسان تافاک کی ،لتا. فضهاستنیتر از او بلندپروازانه ترقاعم ،یاخلار
 سیتابیدان معنیا ن نی، اما ابروز دهند کسانی یهاتارا در مورع یدو نفر رفتار مشابه دی. شاتاررف

درونی یکسانی ناز دارند.  هایکه یالات و گرایش
متی پرسد که  یا سلاکس نمی، توجهی ویژه به سلامت رویی افراد دارد. هاچمحوریفضالت

ست. ورتی بیدن میا از همیاهنگی و تیوازن خیود ی اا؛ زیرا پرسش پوچ و باهودهخوب است یا نه
هیم  یورت ،روناو از هم شویم. فضالت ناز یالت رویی یک فرد است، بامار میودشخار  می

مت روح لاسی یعنیی سیتنیز ی. پیس، اخلاریمیمیاراب ینوعخار  شود بیه یوح ما از هماهنگر
و  یزشیت ،یماراب لت،یاست و رذ ت روحور و ییبای، زسلامت ،لتا، فضسقراط راداشتن. به تعب

 .(۵۵۵۔۵۵0، 7۰7 ، ص7070، )افلاطون ضعف  ن
 انایب یاخلاری تایدر ترب محورلتافض کردیاستفاده از رو یهااز چالش ی، برخمقاله نیدر ا

در اخیلاق  لتافضی یوارع تاماه یاز بدفهم یناش شترا، بانکه ادله  مخالف میشد. استدلال کرد
را به ما  موخیت؛ نخسیت  یاست. ارسطو، نکات مهم ییمشخص نگرش ارسطوطور هب و میرد
ناسیازگار  گیرانینسیبت بیه د یو نگرانی یدوستخوب با نوع یزندگ کی تیهدا عامل، یکه برا ن 
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بیا  اتای یعمر است و ارزشمند انیتا پا یمه  دائبرنام کی، بودن مندلتاکه فض  ن گری. دستان
 تایتمرکیز ترب ،جها. در نترداگیمورد رضاوت ررار م یعامل اخلار یگندز یکل راخق س یبررس

 یتاباشید تیا سیاخت شخصی «ریپیذتاترب» تاشخصی کییبر سیاخت  دیبا ستنخ ،یاخلار
. ماسیوق دهی یمندلتاه سمت فض، هدف  ن است که کودکان را بدر وارع. مندلتافض یتمامبه

مختلیف  یهیاتاه رواعد را بیا مورعرا رادر خواهد ساخت کها ،  ندر کودکان یعمل تارشد عقلان
 قییاز طر لیاسیت کیه فضیا نییارسطو ا گرییساس شوند. درس د زانعمل  نه  ادهند و به زم قاتطب
 گیرانیاز د توانیطور که نمانهم ند؛ی یجامعه به وجود نم کیدر  روحیو ضوابق خشک و ب ناروان

بیه  لایباشیند. م مندلتاهیا خواسیت کیه فضیاز  ن انتیویخواست تا میا را دوسیت بدارنید، نمی
بیه عمیل  یو با امیر و نهی یرایتشخص را به کی توانیاز درون فرد بجوشد و نم دیبا یمندلتافض
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